
 

 

 

 

 

 

 

 باب اغتفار
 

1چیامیرمهدی گیوه
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 چکیده
اینن  شوند.معمولا در شرایط خاصی جاری می ارد کهد احکام و قواعدیبرای کلمات  زبان عربی

شنا  » ،«خنف  قاعنده بنودن»ند. شومیدر شرایطی ناقص جاری دلایلی  گاهی اوقات و بنا به قواعد

د ن حال بر قواعنو ... تعابیری است که در ای« اجرا نشدن قاعده به دلایل دیگر»یا « بودنقبیح »، «بودن

شابه آن میا « لاوائلای الثوانی ما لایغتفر فی یغتفر ف»شود. از جمله این تعابیر، تعبیر و احکام اطفق می

طالن  اینن کنه مپراکندگی زینادی دلیل به  .اندبرخی از آن تحت عنوان باب اغتفار یاد کرده است که

منککور،  تحت عنوانی شبیه بنه عننوان و یا نهایتا یستباب مجزایی ندارای دارد، در کت  نحوی باب 

 ن کنهر ایی عفوه بحکمعمولا در جایی کاربرد دارد که این قاعده م است.برای آن  کر شده مصادیقی

 اینن رد .اجنرا شنوداست نیز شرایط فاقد دیگری که  بستردر  شود،میاجرا  بستر دارای شرایطشدر 

ینن جاری شدن است. ممکن اسنت اقاعده اغتفار  ،در موضع دوم گوینداصطفحا می که هنگام است

د وجنود همان بحث استثنای قواعد است که در بسیاری از منوار مککور قاعدهسوال به  هن بیاید که 

در  اینن قاعنده بررسی موارد .توان دریافت که این قاعده همان استثنا نیستدارد اما با دقتی بیشتر می

رایط شنبنا بسنترهایی در  برخی از احکاماجرای یا عدم  شدن کند تا علت اجراکمک مینهایت به ما 

 بیابیم.را متفاوت 

 

 :اژگان کلیدیو
 اغفتار، استثنا، یغتفر، شا ، خف  قاعده، قوانین کلی

                                                 

 مدرسه شهیدین )ره( چهارمپایه * طلبه 
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 مقدمه

کلیتنی کنه  رود که آن قاعده به خاطرشود توقع میکلی بیان می بعد از اینکه قاعده

ه بنرای دارد در هر موردی اجرا شود اما گاهی اوقات به علت وجود عواملی دیگر زمین

ای رود در نتیجنه کلینت قاعنده داراز بنین منیشود و ینا اجرای آن قاعده ضعیف می

کنند، یشود؛ از جمله مواردی که زمینه را برای اجرای قواعد کلی تضعیف ماشکال می

منوارد  زیرا که اگرچه توابع با توجه به اسمشنان بایند از متبنوو خنود در .توابع است

   شندهخاصی تبعیت کنند و مشابه متبوو خود شوند اما همنین تنابع بودنشنان موجن

 احکنام از ها و عامل، زمینه برای اجرای برخی ازاست که به علت فاصله افتادن بین آن

لینت کبین برود و در این شرایط است که برای رفع اشکال از قاعده کلی و عدم نقض 

به ینا مشنا «ائنلیغتفر فی الثوانی ما لایغتفر فی الاو»مانند  تعابیریاز  ،های نحویقاعده

ت های نحوی، توجیهی برای عندم کلینشود که ضمن حفظ کلیت قاعدهآن استفاده می

 باشد. ها در موارد نقض وجود داشتهآن

ی التوابع منا لایحتمنل یحتمل ف»های معرو  در باب اغتفار عبارت یکی از عبارت

هنای موجنود شاید در میان عبارت 2.است که مانند عبارت سابق می باشد «فی المتبوو

تر باشد به طوری که برخی دو کلمه های آن معرو این عبارت و مشابهدر باب اغتفار 

را بنه « الثنوانی»انند و را بنابر اجرای قاعده در توابع تفسنیر کنرده «الاوائل»و « الثوانی»

همچنین کثرت اسنتفاده اینن قاعنده  3اند.را به معنی متبوو گرفته «الاوائل»معنی تابع و 

ی را بنه اینن صنورت تفسنیر در بحث توابع موج  این شده است که الاوائل و الثوان

رود قاعده اغتفار منحصر در توابع نیست و به طور کلی در جایی به کنار منی کنند؛ اما

                                                 

 .المتبوعو مثله قولهم: یحتمل فی التابع ما لا یحتمل فی :  341ص ،1، جالاشباه و النظائر سیوطى، .2

مىا لا یوىوز فىى الاوائىل، و  الثىوانى جوز فىى :661، ص2، جعلوم العربیةحسینى طهرانى،  هاشم .3

 لالتىابع مىا اقىد یوىوز فىی  الوافی: و النحو مرادهم ان القواعد النحویة قد تتخلف فى التوابع قیاسا

 .ائلغتفر فی الأوهذا معنى قول النحاة: قد یغتفر فی الثوانی ما لا ی یووز فی المتبوع، و
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 در بسنتر بستر دارای شنرایطش جناری شنده باشنددر عفوه بر این که حکم یک که 

مانند: توسع در جار و مجرور و عندم توسنع  یز اجرا شود.که شرایط را ندارد ندیگری 

 ها و...در غیر آن

و  صنر علم شود و در نحو نمی علم باید توجه داشت که قاعده اغتفار منحصر به

 .ی استادارای عمومیت گسترده .. نیز کاربرد دارد و به این دلیلیا قواعد شعری و.

 

 پیشینه قاعده اغتفار

تعابیر خورد و به چشم نمی «اغتفار»در نگاه اول به کت  متقدمین اثری از اصطفح 

اصطفح اغتفار به معنی مککور از جمله اصنطفحاتی اسنت  شود.پیدا نمی نیز مانند آن

مواضع اینن قاعنده، که متاخرین برای این باب جعل کردند و شاید به علت پراکندگی 

هنای منرتبط بنه آن، در  یل بحنث ه است و فقطنشداختصاص داده آن به  ی مجزاباب

که برخنی و یا این ه استشد به کار برده «فی الثوانی ما لایغتفر فی الاوئلیغتفر »تعبیر 

 ی کنه در به طور اما نیافتن این تعبیر 4.موارد آن را  کر کردند تحت عنوان مککور فقط

 اینن قاعنده نیسنت بلکنهدلیل بر عدم وجنود  به آن تصریح شده باشد، کت  متقدمین

وز فنی یجن». ماننند: اسنتای دیگر به کنار رفتنهدر کت  قدما به گونه مککور اصطفح

هنایی کنه قندمار بنرای همچنین وجود مثالا نظائر آن. و ی «الشعر ما لایجوز فی الکفم

هنا کمتنر بنه نزیرا که اگرچه آ .اند دلیل بر وجود این قاعده استاین قاعده  کر کرده

هنای قندما بنه اینن بناب اند اما متاخرین بر اساس وجود مثالاین قاعده تصریح کرده

توان بنه علنت واضنح اند. حتی عدم  کر باب اغتفار به عنوان بابی مجزا را میپرداخته

مانند بسیاری از قواعند و  .بودن و مفروض گرفتن این قاعده در مواضع متعدد دانست

 است. مهم و پرکابرد است اما بابی مجزا به خود اختصاص ندادهاصولی که بسیار 

                                                 

 350 - 341، ص1، جالاشباه و النظائر سیوطى، .4
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 ؟اغتفار یا همان استثنا

شاید چنین به نظر برسد که قاعده اغتفار همان استثنا است و همچنین استثنا همنان 

رد؛ در صورتی که بایند گفنت اغتفنار قاعده اغتقار است و تنها اختف  تعبیر وجود دا

استثنا است و اخص از آن است زیرا که استثنا در  از انواو خود استثنا نیست بلکه یکی

باشد و نیازمند مقایسه بین دو مورد مشابه با شرایط  هر مورد ممکن است وجود داشته

گینرد و تنهنا در منوارد متفاوت نیست در حالی که اغتفار در هر جایی صنورت نمنی

باشند  ه وجنود داشنتهشود، همچنین استثنا معمولا در هر موردی کنخاصی جاری می

متعدد نیست در حالی که باب اغتفار تعدد بیشتری دارد؛ حتی شاید بنه تعبینری بتنوان 

است که کلیت قواعند بنه وسنیله  وجود آمدن قاعده اغتفار برای این بوده گفت که به

های نقضی که برای قواعد کلنی وجنود استثنا نقض نشود و چنین وانمود شود که مثال

انند و در قع مثال نقض نیستند بلکه بر اساس قاعده دیگنری بوجنود آمندهدارد، در وا

است و بنه اینن ترتین  مقندار تزاحم قاعده نحوی و اغتفار، قاعده اغتفار جاری شده 

 استثناهای موجود در زبان عربی را کاهش یافته است.

 

 اصطلاح اغتفار

دلیل بر وجود این قاعنده  رودر و یا مشابه آن به کار میتفااغ تعبیرهر جا که لزوما 

پوشنی و چشنمبه معنی رود یا مشتقات آن به کار میاغتفار هنگامی که زیرا که  .نیست

 در آن هنا صر  نظر کردن است و این در حالی است که موارد زیادی وجود دارد که

 شود ولی مشمول قاعده اغتفنار نیسنتندبه علل مختلف از اجرای قواعد صر  نظر می

را در بنردارد  «جواز و صرفه نظر کردن»رچه معنی اگ بالمعنی الاخص، اغتفارقاعده  اما

وجنود بستر دارای شرایط و فاقد آن دو  در اجرای حکم اما معمولا در جایی است که

علیرغم اجرای حکم در بستر دارای شرایط، در بسنتر فاقند شنرایط نینز داشته باشد و 

در نتیجنه بایند گفنت کنه شنده باشند.  اجرا شده و از فقدان شرایط لازم چشم پوشی
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مفک برای تشخیص قاعده اغتفار از غیر آن، شنناخت تعرینف ینا منوارد آن اسنت و 

صر  مشاهده کلمه اغتفار و مشتقات آن دلیل قطعی برای وجود قاعده اغتفار نیسنت؛ 

ود این قاعنده نیسنت اغتفار یا مشتقات آن دلیل بر عدم وج تعبیرهمچنین عدم وجود 

 «یجوز فنی الثنوانی...»مانند  .رودبه کار می تعبیردیگری نیز به جای این  ه تعابیرزیرا ک

 .شنودو مشنتقات آن اسنتفاده منی «اتساو»و یا از کلماتی مانند  «یحتمل الثوانی...»و یا 

 که از موارد باب اغتفار است و بسیار کاربرد دارد. «توسع در ظرو »مانند بحث 

 

 تعریف

مواردی اجرا شود اما در برخی موارد که شرایط ظناهری آن بنا  ای درهرگاه قاعده

شود که منوارد موارد قبلی یکسان است، اجرا نشود، در این صورت اصطفحا گفته می

گیری که نسبت به منوارد اول سختآن است زیرا که  ثانوی مشمول قاعده اغتفار شده

اسنت هرچنند کنه نگرفتنهبود، در موارد ثنانوی انجنام  در اجرای حکم صورت گرفته

است؛ منظور از شرایط ظاهری، شرایط منورد نیناز بنرای شرایط ظاهری تغییری نکرده

شود در نظم اجنرا که برخی از قواعدی که در نثر اجرا میاجرای قاعده است مانند این

شود در حالی که از نظر شرایط ظاهری، نظنم و نثنر شنرایط یکسنانی دارنند امنا نمی

منثف  .این عدم اجرای قاعده به خاطر دلیل خاصی صورت گرفته استبدیهی است که 

هنای مختلنف در است که بنرای ایجناد تناسن  تغییر اسلوب نثر به نظم موج  شده

هنای پوشنی شنود در نتیجنه اسنتثنایها، وزن، معنا و... از برخی از قوانین چشنمقافیه

 «اغتفنار»تحنت عننوان کلنی  هنا رااست که همه آن زیادی برای قواعد به وجود آمده

در نتیجه به طور کلی قاعده اغتفار در مورد چشم پوشنی ینک سنری از  .اندجای داده

 قوانین است در مقایسه با موارد مشابه آن.
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 مواضع باب اغتفار

ای اسنت کنه در بسنیاری از مواضنع گستردگی و پراکندگی باب اغتفنار بنه گوننه

شند و با ر هر مورد که از قواعد صر  نظر شندهزیرا که د .شودادبیات عرب دیده می

ده اغتفنار باشد، مشمول قاع در مقایسه با موارد دیگر انجام گرفته کردن این صر  نظر

 است که موارد مهم آن به شرح زیر است: شده

 

 اغتفار در شعر نسبت به نثر

شنود، شنعر از جمله مواردی که قاعده اغتفار بسیار کاربرد دارد و به آن استناد می 

است به طوری که خیلی از قواعد مهم و کلی به علت ضنرورت شنعری و ینا عوامنل 

یجوز فی الشعر ما لا یجنوز فنی "شود که شود و مشمول این قاعده میدیگر نقض می

آورد ماننند کنند و بنرای آن مثنال منیبه آن تصنریح منیالکتاب و سیبویه در  "الکفم

قَواطِنىا  مةىةَ مىن وقر  ِ »کلمه قواطن در شنعر: منصر  شدن کلمات غیر منصر  مثل 

منصنر   که در حالت مجروری، به خاطر غیر در بیت زیر «نجفر»و یا کلمه  5«الحَمِى

 :شودشود اما به خاطر ضرورت شعری مجرور خوانده می بودن باید منصوب خوانده

 در هاجابجاییند مانند برخی ی وجود دارد که در نثر جایز نیستدیگر زیادتغییرات 

کند امنا اجزای جمله، تغییر حرکات و یا حرو  و... که کفم را از فصاحت خارج می

این تغییرات در نظم جایز است و شعر به خاطر داشتن ساختاری متفاوت نسنبت نثنر 

 بسیاری از قواعد در آن مغتفر است.

 

                                                 

 26، ص 1، جالةتاب ،سیبویه. 5

 ربّما ضربة بسیف صقیل
 

 نولاء بین بصرى و طعنة



  11 | باب اغتفار 

 و فواصلاغتفار در قوافی 

ارد داحکام متفاوتی برای حرکات و حرو  به دنبال  اشبا توجه به مواضع« وقف»

ه از کناز جمله اثبات واو و یار در هنگام وقف در کلماتی ماننند زیند یغنزو و یرمنی 

ف است که اگرچه در هنگنام وقن قواعد بدیهی وقف است اما در دو موضع دیده شده

و داسنت و اینن  د اما در اینن دو منورد حنک  شندهمانواو و یار آخر کلمه ثابت می

 «یندعو»مانند « قوافی»مثل ابتدای آیات و نیز در  «فواصل کفم»موضع عبارت است از 

 در ابتدای آیه:

  6«عَجُولاً الْإنِسْانُ كانَ وَ بِالخْيَْرِ دُعاءَهُ بِالشَّرِّ الْإنِسْانُ يدَْعُ وَ»

ن ت حک ، فصنیح اسنت اینشود که در این صورو یا در قافیه ابیات نیز چنین می

 تفاوت این دلیل ، فصیح نیست.حک  در حالی است که اگر در وسط کفم چنین شود

 : عبارت است از

 7«.و القوافي ما لايغتفر في غيرها لغرض التنّاسب الفواصل لأنّه يغتفر في»

 

 اغتفار در ظروف

کنفم دارنند، دارای شنرایط  جار و مجرور و ظر  به علت جابجایی زیادی که در

و برخی از قواعد کنه در  باشندمی ها فاقد آنخاصی هستند که دیگر کلمات و ترکی 

کنه برخنی از و یا اینن 8 شودشود در مورد این دو اجرا نمیمورد بقیه کلمات اجرا می

قواعدی که بقیه کلمات و ترکی  ها قابلیت پکیرش آن را ندارند در شبه جملنه اجنرا 

باشند ماننند تواند از موارد باب اغتفار شود بنابراین هر یک از دو حالت مککور میمی

باشند تواند داشنتهباشد اما غیر آن نمیتواند داشتههایی که شبه جمله میتقدیم و تاخیر
                                                 

 11 اسراء: .6

 395، ص شرح النظام علی الشافیة ،نظام الاعرج .7

 792ص2، جشرح التسهیل المسمى تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد ،ناظر الجیش .8
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ظنر   ،کنه خبنرشود مگر اینها مقدم نمیبر اسم آن «بالفعل ةحروف مشبه»مثف خبر 

 9.درسنت اسنت «انّ فی الدار زیندا»اشتباه است اما  «عالم زیدا انّ»باشد بنابراین جمله 

 است و غینر آن احکنام «شبه جمله»همچنین احکام دیگری وجود دارد که مختص به 

شنود مگنر هیچگاه بر مصندر مقندم نمنی ،که معمول مصدررا ندارند مانند این مککور

 که ظر  باشد مانند آیه: این

  10«بني اني اری في المنام اني اذبحکفلما بلغ معه السعي قال يا »

 : است و یا آیه مقدم شده «سعی»بر  «معه»عبارت جا که در این

  11«بهما رافة في دين الله لاتاخذكمو »

 و یا آیه: 

  12«لا يبغون عنها حولا»

این در  13.استاست بر آن مقدم شده شبه جمله که معمول مصدر بوده هاکه در آن

توانست بر وجود داشت، نمی «به مصدرمفعول»مول دیگری مثف حالی است که اگر مع

 کند.که عمل مصدر ضعیف است و در ماقبل خود عمل نمی مصدر مقدم شود چون

بنه آن  ایباید توجه داشته که به علت کثرت قاعده اغتفار در ظرو ، معمولا اشاره

و جنار  توسع در ظر  شود و در صورت اشاره به آن نیز از الفاظی مانند اتساو یانمی

 شود که دلالت بر اغتفار در این شبه جمله دارد.و مجرور استفاده می

 

                                                 

 119، صالبهجة المرضیة ،سیوطى .9

 102 :صافات .10

 2 نور: .11

 108 :کهف .12

 292، ص 2، جعلوم العربیة ،حسینى طهرانى. هاشم 13
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 اغتفار در توابع

ز اهمان طور که از نام توابع، مشخص است، توابع بر اساس نوعشنان در منواردی 

م بنر مقند ،کنند و بدیهی است که از نظر تقندیم و تناخیر، تنابعمتبوو خود تبعیت می

است که متبوو بنه علنت نزدیکنی بنه عامنل  متبوو خود است، همین امر موج  شده

آن را  توانند احکناماحکامی را بپکیرد که تابع به خاطر فاصله نسبت به آن عامنل، منی

بنه  شود، نسنبتگیری که در اجرای قواعد نسبت به متبوو مینپکیرد و در واقع سخت

غتفنار میان توابع بیشترین تابعی کنه مشنمول قاعنده ا شاید در گیرد.صورت نمیتابع 

ر از کناربرد بیشنتری کنه نسنبت بنه توابنع دیگن چنونباشد  «عطف نسق»است، شده

 است: ترین موارد اجرای قاعده اغتفار در توابع به شرح زیرمعرو  برخوردار است.

 

 «بَّرُ»معرفه شدن معطوف به مدخول 

کنه از شنرایط  14انندحنر  جنر  کنر کنردهرا به عننوان  «رب»برخی از نحویون 

شود که تنها بر اسامی داخل می «رب»یعنی  15.نکره بودن مدخول آن است استعمالش،

 «رب»دیگنری بنه مندخول  همواره نکره است اما گاهی کلمنه «رب»اسم  نکره باشند.

شود، طبق قاعده عطف لفظی، زمانی عطف بر لفظ صحیح اسنت کنه بتنوان عطف می

به عبارتی اگر عاملی که در معطنو  علینه  .در جای معطو  علیه قرار دادمعطو  را 

باشد، در این صورت عطف صنحیح عمل کرده باشد، شرایط عمل در معطو  را داشته

بننابر قاعنده  است؛ با این دو مقدمه اگر اسمی بخواهد بر مندخول رب عطنف شنود،

جه باید نکره باشند اینن در نتی داخل شود و دراسم آن خود عطف، باید رب بتواند بر 

هایی وجود دارد که معطو  بر مدخول رب معرفنه اسنت بینیم مثالحالی است که می

                                                 

 .یا حرف بودن ربّ اختلاف استبر سر اسم  :686،ص2، جالخلاف مسائل فی الانصاف ،انبارىابن .14

 427، ص 1، جالةتاب ،سیبویه .15
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بنه طبق مقندمات بایند معطنو  16«و سلختها شاةرب »و یا  «رب رجل و اخیه»مانند: 

بنابر عطف بتواند بر آن داخل شنود امنا معرفنه  «رب»نیز نکره باشد تا  «رب»مدخول 

اند که اگرچه بایند مندخول ، در این جا گفتهبر آن را ندارد« رب»ول است و شرط دخ

اسنت لازم نیسنت کنه  نکره باشد اما چون در این جنا عطنف صنورت گرفتنه «رب»

 .«یغتفر فی الثوانی ما لایغتفر فی الاوائل»معطو  نیز نکره باشد زیرا که 

در مثنال  که ضمیر در کلمنه اخینه ل از نظر معنایی وارد نباشد چونشاید این اشکا

کنند معین نمی امرگردد و بنابراین اخیه دلالت بر یک به نکره برمی« رب رجل و اخیه»

بنه  «اخ»شنود کنه  اما از نظر ظاهر اشکال وارد است زیرا که اگر گفته 17و نکره است.

ت اسن است یا نکره، طبق قواعد واضح است که به معرفه اضافه شده معرفه اضافه شده

 «رب»شود بنابراین در صورتی که معطو  بر مدخول و بنابراین خود آن نیز معرفه می

 بدانیم نیز مشکلی وجود ندارد زیرا که طبق باب اغتفار جایز است. ار را از مع
 

 خبری «کم»معرفه بودن معطوف به مدخول 

کنند میعمل  دارد چون که در همان معمولی« رب»نیز شرایطی مانند شرایط  «کم»

هم کنم رجنف و نسنا »هایی از قبینل: بنابراین در مثال 18.کرددر آن عمل می «رب»که 

شنود و ، طبق قاعده اغتفار توجیه می«کم»نیز معرفه بودن معطو  بر مدخول  «جائوک

 باشد.می «رب»توضیح آن مانند معطو  بر مدخول 
 

 «یأ»و  «کل»معرفه بودن مضاف الیه 

بنا اینن تفناوت کنه  19.تواند معرفنه باشندنمی «کل»و  «یأ»، مدخول «رب»مشابه 

                                                 

 692، ص 2،جمغنی اللبیب ،ابن هشام. 16

 55و 54ص، 2، ج الةتاب ،سیبویه .17

 161ص  همان، .18

  413، ص1، جشرح رضی بر کافیة ،رضى الدین استر آبادى .19
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« کل»الیه ها هستند؛ اما باز هم هنگامی که به مضا الیه آنمضا  «کل»و  «یأ»مدخول 

و  شىاةکنل »اسنت ماننند  است، معطو  به صورت معرفه آمده عطف شده «یأ»و یا 

این مسئله مطنرح  «رب»جا نیز مانند هایی از این قبیل. در اینو مثال 20«سلختها بدرهم

از نظر ظاهری معرفنه اسنت  ،الیه این دو کلمهاست که اگر چه معطو  بر مضا  شده

ای که در جایگاه یک کلمه نکره قرار بگیرد معرفنه اما در واقع نکره است زیرا که کلمه

 اما باز هم از نظر ظاهری اشکال مککور مطنرح اسنت کنه بنه وسنیله بناب 21شودنمی

 شود.اغتفار توجیه می

 

 «شرط فعل جواب»و ماضی بودن  «فعل شرط»مضارع بودن 

حتمنا بایند  «فعنل جنواب شنرط»مضارو باشد در اینن صنورت  «فعل شرط»اگر 

عطنف شنود،  «شرط فعل جواب»بنابراین اگر فعلی نیز به  22مضارو باشد مگر در شعر

آن نیز باید مضارو باشد در صورتی که مواردی وجود دارد که بنه علنت بناب اغتفنار 

  است مانند: ماضی آمده «فعل شرط»است و فعل معطو  به  چنین نشده

  23«إِنْ نَشَأْ ننَُزِّلْ عَليَهْمِْ مِنَ السَّماءِ آيةًَ فَظَلَّتْ أَعنْاقهُمُْ لهَا خاضعِِينَ»

 

 به ضمیر عطف اسم ظاهر

کنه تاکیند ضنمیر مسنتتر  «ننتأ»به « زوج»، 24«الونةنت و زوجک أسکن أ»در آیه 

تواند اسم ظاهر را رفع دهد است عطف شده است این در حالی است که فعل امر نمی

                                                 

 431، ص 1، جالایضاح فی شرح المفصل ،ابن حاجب. 20

 352، ص الحدائق الندیةمدنی، علیخان بن احمد  .21

 693ص ،2ج ،مغنی اللبیب. این هشام، 22

 4 :شعراء .23

 35 بقره:. 24
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ولی به علت قاعده اغتفار، اسم ظاهر توانسته است به عنوان فاعل معمول فعل امر قرار 

توانست بففاصله بعند از فعنل حالی که اسم ظاهر نمی گیرد و فعل آن را رفع دهد در

 بیاید.

 

 در صورتی که ضمیر باشد «لولا»عطف به مدخول 

مجرور است  یبه نظر نحویون ضمیر ضمیر باشد، بنا «لولا»در صورتی که مدخول 

شود امنا اگنر اسنم ظناهری بنه آن بنابراین اگر چیزی نیز به آن عطف شود مجرور می

اسم ظاهر را به صورت مرفوو بیاوریم مانند: لولای و زید لکان کنکا و عطف شد، باید 

 25.باشدمی «جرّ»حالی است که محل اعرابی اسم ظاهر در این جا  ککا این در

 

 عطف بر منادا

توانند به صورت مسنتقیم مننادا قنرار گیرنند امنا باشند نمی «ال»کلماتی که دارای 

بنه تواند به طور غیر مستفیم منادا باشد؛ ود، میتابع یک منادا ش که  والفم در صورتی

و  «ینا زیند» :شنود ماننند والفم عطف بنه ینک مننادای دیگنر منی یا که این صورت

که عطف بیان از منادا واقنع شنود که حکمش مانند موارد قبل است و یا این 26«الرجل»

 والنفم فاصنله بینندازد دات نندا و میان أ« أی»که کلمه و یا این «یا هکا الرجل» :مانند

 که در این صورت نیز  والفم یکی از توابع است.   «یا ایها النبی» :مانند

 

 عطف بیان و بدل

های معرو  در بدل و عطف بیان این است که هر جا که بدل کنل یکی از عبارت 

از کل جایز بود عطف بیان نیز جایز است اما چنین نیست که هر جا کنه عطنف بینان 

                                                 

 343، ص1ج، الاشباه و النظائر، سیوطى. 25

 همان. 26
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جایز بود بدل نیز جایز باشد زیرا که بدل در حکم تکرار عامل است و ممکن است در 

 :استاین قاعده شاهد زیر بیت موارد تکرار عامل ممکن نباشد. برخی از 

کنه شنرط باشد زیرا است و بدل نمی «البکری»عطف بیان از  «بشر»و در این بیت 

 «بشنر»بدل این است که مبدل منه بتواند به جای آن بنشیند اما اگر در این جا بخواهیم 

 والفم اسنت و  «التارک»بتواند به آن اضافه شود اما چون  «التارک»را بدل بگیریم باید 

باشند در صنورتی کنه چننین  نیز باید ال داشته «بشر»اضافه لفظی وجود دارد بنابراین 

نیست بنابراین وجه، بدلیت اشتباه است اما اگر بخواهیم قاعده اغتفنار را جناری کننیم 

 مستقیما به بشر اضنافه نشنده «التارک»وجه بدلیت نیز مشکلی نخواهد داشت زیرا که 

امنا  27.مطرح باشد بنابراین بدلیت هم اشکالی نندارد «بشر»است تا شرط  والفم بودن 

شود که بدل در حکم تکرار عامل است و مانند بقینه توابنع نیسنت واب گفته میج در

اینن در نتیجنه  28. آید، عامل نیز باید بتواند تکنرار شنودبنابراین در هر جا که بدل می

 مثال از موارد باب اغتفار نیست.

عطنف بنه »اغتفار در توابع موارد دیگری نیز دارد که مشابه موارد بالا است ماننند: 

عطنف بنر کلمنه »، «ن ناصبه به حتیعطف أ»، «تغییر حرکت لام مستغاث»و  «مستغاث

 و اغتفار در قسم و... 29«مررت برجل قائم ابواه لا قاعدین»هایی مانند: ، و مثال«غدوة

 

                                                 

 342، ص1، جالنظائر الاشباه و ،سیوطى. 27

 431، ص 1، جالایضاح فی شرح المفصل ،ابن حاجب. 28

 342، ص1ج، النظائر الاشباه وسیوطى، . 29

 علیه الطّیر ترقبه وقوعا أنا ابن التارک البکریّ بشر
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 جمع بندی

باب اغتفار از جمله قواعندی اسنت در عنین سناده بنودن، کناربرد زینادی دارد و 

جایی است کنه  است. موضع این قاعده تاثیر خود قرار دادهبسیاری از قواعد را تحت 

شود اما بنه خناطر بنه وجنود آمندن ای کلی بر روی بسیاری از کلمات اجرا میقاعده

خنورد امنا اینن شود و استثنا منیشرایطی خاص، در برخی موارد قاعده کلی اجرا نمی

اسنت؛ بننابراین در هنر ای است که قابل توجیه و چشم پوشنی استثنا خوردن به گونه

تنوان آن موضنع را از ای کلی به خاطر شرایطی خاص اجرا نشند، منیجایی که قاعده

موارد باب اغتفار دانست و به اینن ترتین  عندم اجنرای قاعنده کلنی را موجنه کنرد. 

باشند. ها وجود دارد: توابع، شبه جمله، شعر منیبیشترین مواردی که این قاعده در آن

ین قاعده در توابع به علت این است که توابع نسبت به متبوو خود علت کثرت وجود ا

 ماننند.اند و در برخی موارد از پکیرفتن شنرایط معمنول بناز منیاز عامل فاصله گرفته

از مواضنع ظرو  و جار و مجرور به علت کثرت دوران و جابجنایی زیناد در کنفم، 

ع اسنت در منورد شنبه ات ممتنمعمولا احکامی که در مورد بقیه کلمباب اغتفار است؛ 

شنعر نینز بنه علنت داشنتن سناختاری متفناوت نسنبت بنه نثنر و  جمله جایز است.

اسنت قواعند  های معننایی، توانسنتهمحدودیت های لفظی و مکانی و عدم محدودیت

ها در نثر موج  از بین رفتن فصناحت و بفغنت کنفم بسیاری را نپکیرد که نقض آن

لت گستردگی موارد این باب، شمارش تنک تنک منوارد آن شود. به طور کلی به عمی

بسیار طولانی است اما راه حل تشخیص آن شناختن موارد مککور و توجه بنه ضنابطه 

اغتفنار،  هنایی چنون:اصلی این باب است که در صورت تصریح به آن غالبا با عبارت

ده در این منوارد گر عدم اجرای قاعباشد که توجیههمراه می ، احتمال و...، جوازاتساو

 است.
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